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حداقل ۶۰ روز دیگر

2

جنگ ترامپ هز ینــــه حمل نفت از تنگه 
هرمز    را بالا بـرد
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لومینیوم  انسداد تنگه هرمز بازار جهانی آ
را به شوک برد

2

تشدید تنش در تنگه هرمز هز‌‌ینه انرژی 
جهان را افزایش می‌دهد

4

مقاومت و فشار بازار؛ آمر‌یکا را به پذیـرش 
نظم ایـرانی در تنگه هرمز مجبور می‌کند

2

شــناورها  سلطه‌ایـــران؛  در  تنگه‌هرمــز 
جـرات عبور از تنگه هرمز   را ندارند

همانگونــــه کــــه رهبــــری شــــهید و رهبــــری رشــــید حاضــــر بارهــــا 

فرموده‌انــــد آمریــــکا بــــه هیــــچ عهــــدی پایبنــــد نمی‌مانــــد و امضــــای 

مقامــــات آمریکایــــی بــــی‌ارزش اســــت. از عنایــــات خداونــــد بــــه ملــــت 

ــــر  ــــس اخی ــــم آتش‌ب ــــا در تفاه ــــه آمریکایی‌ه ــــت ک ــــن اس ــــران ای ای

ــــر  ــــد و دیگ ــــکار کردن ــــان را آش ــــن خبیثش ــــه باط ــــا 3 هفت ــــی 2 ت ــــا ط تنه

مثــــل برجــــام کشــــور مــــا را چندیــــن ســــال معطــــل وعده‌هــــای توخالــــی 

نگه نداشتند. 

از ابتــــدا هــــم مشــــخص بــــود بــــا ابهاماتــــی کــــه در متــــن تفاهم‌نامــــه 

ــــه عنــــوان  ــــه تعهداتــــش عمــــل نخواهــــد کــــرد. ب وجــــود دارد دشــــمن ب

ــــام،  ــــم پرابه ــــن تفاه ــــا ای ــــر ب ــــه اگ ــــردم ک ــــرض ک ــــی ع ــــده جای ــــال بن مث

اســــرائیلی‌ها از جنــــوب لبنــــان خــــارج شــــوند بنــــده مــــدرک تحصیلــــی 

خــــودم را آتــــش زده و دیگــــر دربــــاره سیاســــت اظهارنظر نخواهــــم کرد. 

ــــای  ــــایر نیروه ــــده و س ــــال بن ــــدارهای امث ــــفانه هش ــــه متاس ــــم ک دیدی

ــــاب  ــــید انق ــــری رش ــــه رهب ــــاب و در راس هم ــــران و انق ــــوز ای دلس

حضــــرت آیــــت‌الله حســــینی خامنــــه‌ای چــــه قــــدر به‌جــــا بــــود و ذات 

خبیــــث دشــــمن آمریکایی‌هــــا همانگونــــه کــــه رهبــــری فرموده‌انــــد 

ــــت. ــــی اس ــــد و وحش بدعه

 ایــــن نــــکات را عــــرض کــــردم تــــا یــــک بازخوانــــی از عملکردمــــان در 

مواجهــــه بــــا دشــــمن کــــودک کــــش داشــــته باشــــم. اگــــر مــــا دقیقــــا 

ــــه واســــطه طرف‌هــــای میانجــــی  ــــی کــــه آمریکایی‌هــــا ب همــــان زمان

ــــران التمــــاس می‌کردنــــد تنگــــه هرمــــز را کامــــا  ــــه ای ــــرای آتش‌بــــس ب ب

مســــدود و مین‌ریــــزی کــــرده بودیــــم؛ فشــــار افزایــــش قیمــــت بنزیــــن 

ــــتانه  ــــپ را در آس ــــه ترام ــــی از جمل ــــتمداران آمریکای ــــن سیاس دام

ــــال  ــــر ح ــــه ه ــــت. ب ــــاه می‌گرف ــــره در آبان‌م ــــش روی کنگ ــــات پی انتخاب

اکنــــون کــــه دشــــمن بدعهــــدی‌اش را ثابــــت کــــرده مــــن بــــا افتخــــار 

ــــازی  ــــای ب ــــران از کارت‌ه ــــت ای ــــه دس ــــم ک ــــی‌دارم و می‌نویس ــــام م اع

گوناگــــون در برابــــر بازی‌هــــای پلیــــد دشــــمن پــــر اســــت. 

ما علاوه بــــر تنگــــه هرمــــز کــــه ســــیادت و ترتیبــــات ایرانــــی را ان‌شــــاءالله 

ــــاب المنــــدب، تنگــــه  ــــر آن حاکــــم خواهیــــم کــــرد؛ تنگــــه ب حتمــــا ب

ــــت  ــــه وق ــــه ب ــــم ک ــــک را داری ــــه امیدنی ــــی دماغ ــــارق و حت جبل‌الط

ــــار  ــــای فش ــــن اهرم‌ه ــــا ای ــــاک را ب ــــن آب و خ ــــمنان ای ــــس دش ــــزوم نف ل

بنــــد خواهیــــم آورد.

توصیــــه مشــــخص بنــــده بــــه مســــئولان امــــر در شــــرایط فعلــــی ایــــن 

اســــت کــــه تنگــــه هرمــــز بایــــد حداقــــل تــــا 60 روز کامــــا بســــته باقــــی 

ــــپ را از  ــــی ترام ــــارات جنگ ــــد اختی ــــکا بتوان ــــره آمری ــــا کنگ ــــد ت بمان

ــدون  ــ ــای ب ــ ــمن و ادعاه ــ ــوچ دش ــ ــای پ ــ ــــب وعده‌ه ــرد. فری ــ او بگی

ــــورد.  ــــد خ ــــر را نبای ــــون قط ــــطه‌هایی چ ــــتوانه واس پش

هــــر نــــوع بازگشــــایی تنگــــه هرمــــز هرچنــــد کوتاه‌مــــدت هــــم 

ــــان همفکــــر او خواهــــد بــــود  ــــه نفــــع ترامــــپ و جری باشــــد نهایتــــا ب

ــــره  ــــش روی کنگ ــــات پی ــــرل و انتخاب ــــادی را کنت ــــای اقتص ــــا بحران‌ه ت

ــــل  ــــز غاف ــــه هرم ــــار تنگ ــــرم فش ــــد از اه ــــن نبای ــــوند. بنابرای ــــده ش را برن

شــــویم. ذخایــــر اســــتراتژیک نفــــت آمریــــکا نیــــز بــــه شــــدت کاهــــش 

ــــازار  ــــکا و ب ــــه آمری ــــم ب ــــه‌ای می‌توانی ــــد هفت ــــار چن ــــک فش ــــا ی ــــه و ب یافت

ــــم. ــــابقه وارد کنی ــــوکی بی‌س ــــی ش ــــرژی جهان ان

ــــی  ــــش پلکان ــــال افزای ــــه دنب ــــا ب ــــن روزه ــــکا ای ــــر، آمری ــــوی دیگ از س

ــــوب  ــــه در جن ــــی ک ــــداف فراوان ــــار اه ــــا در کن ــــی مث ــــت. یعن ــــش اس تن

ــــزد، تبریــــز،  کشــــور مــــورد اصابــــت قــــرار می‌دهــــد چنــــد مــــورد ماننــــد ی

ــــران و  ــــاب‌آوری ای ــــا ت ــــرد ت ــــش می‌ب ــــر آت ــــز زی ــــره را نی ــــگ و غی کبودرآهن

ــــاه  ــــز کوت ــــه هرم ــــر در تنگ ــــنجد. اگ ــــا را بس ــــئولان م ــــودن مس ــــم ب مصم

ــــد و  ــــه  برس ــــه نتیج ــــد ب ــــم نمی‌توان ــــکا ه ــــه آمری ــــن نقش ــــم ای نیایی

دســــت بــــالا  در نبــــرد بــــا ایــــران خواهــــد بــــود.  

نسخه بـرجـامیـون: 

گفتمان جر‌‌یان غربـــــزده مبنی بــر  » ول کنید تنگه را «
ترجمه داخلی راهبـرد آمـر‌یکا اسـت

‌ـهلک بـــــرجام آقای ظر‌یف، تکرار خسارت محض و سمّ م
در تنگه هرمز را به گور خواهید برد

تسلیم هـرمـزتسلیم هـرمـز

یادداشـــت

  دکتر ناصر ترابی 
استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل

نبـض اقـتــصــــــــــاد
را  در  دست بگیـر ید
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تنگه را بسته
نگـه دار‌ید



نبـض اقـتــصــــــــاد
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گزارش

     با گذشت 140 روز از دفاع ملی و میهنی ایران در برابر تجاوز 

آمریکا و شرکایش، جریان غربگرا در حال جا انداختن ایده‌ای خام 

و خطرناک درباره آینده تنگه هرمز هستند. مغز اصلی این ایده این 

است که ایران نباید بر مدیریت تنگه پافشاری کند، نباید نسبت 

به مسیر عمانی حساس باشد و نباید این اهرم را بیش از اندازه به 

کار بگیرد. مبدع اصلی این ایده وطن فروشانه، محمدجواد ظریف 

است که اخیرا مقاله‌ای در یک نشریه آمریکایی نوشته و مدعی 

شده که با مشارکت همه شیوخ عرب در مدیریت تنگه هرمز، 

می‌توان به صلح رسید.

محمدجواد ظریف در یادداشت اخیر خود در فارین‌افرز، با وجود 

پذیرش نقش امنیتی و وجودی تنگه برای ایران، مسئله را به سمت 

خویشتن‌داری، مدیریت مشترک و عبور بدون دریافت هزینه سوق 

می‌دهد. ظریف سپس هشدار می‌دهد که تهدید مکرر ترافیک 

دریایی می‌تواند بخش بزرگی از جهان را علیه ایران بسیج کند و 

بسته‌ماندن طولانی تنگه نیز سرمایه‌گذاری روی خطوط لوله، بنادر 

و کریدورهای زمینی دورزننده هرمز را سرعت ببخشد.

در همین راستا شاهد آن هستیم که جریان رسانه‌ای غربگرا هم 

برای ترویج این ایده وطن‌فروشانه پای کار آمده‌اند. مثلا محمد 

صادق‌الحسینی از مشاوران عبدالناصر همتی، مدیریت تنگه هرمز 

را به »کارتی محدود و مصرف‌شدنی« تقلیل می‌دهد و در توییت خود 

می‌گوید: »مهم این است که در قبال تنگه چه می‌توان گرفت«، 

»استفاده بیش از حد از آن سبب از دست رفتنش می‌شود« و »تنگه 

فقط ضمانت این است که در سه تا پنج سال آینده به ایران حمله 

گسترده نخواهد شد«. نسخه نهایی او نیز روشن است: »حساسیت 

به مسیر عمانی تنگه در این مقطع اشتباه است«.

اگرچه این سخنان در ظاهر رنگ‌وبوی احتیاط کارشناسی دارد، 

اما نتیجه عملی آن چیزی جز دعوت سیاست‌گذار به عقب‌نشینی 

نیست؛ آن هم درست در مقطعی که ایران باید دستاورد جنگ را به 

یک موقعیت بادوام سیاسی، امنیتی و اقتصادی تبدیل کند. جریان 

غربزده همچون ظریف و صادق‌الحسینی مسئله را در قالب یک 

دوراهی ساختگی قرار می‌دهند. گویی یا ایران آرام بنشیند و منتظر 

اجرای تفاهم‌نامه بماند، یا با مدیریت تنگه، کشورهای منطقه و 

جهان را علیه خود متحد کند.

این بحث و تئوریزه‌سازی آن آنچنان روی زمین و دقیق نیست. چیزی 

که محل بحث و نزاع است، تعیین دنیای پس از جنگ تحمیلی 

است. دنیایی که در آن، تنگه هرمز ذیل نظم تمدنی غرب به زیست 

خود ادامه می‌‎دهد یا نظم جدیدی را می‌پذیرد. به راستی، قواعد 

عبور، نظارت، امنیت، هماهنگی و تجارت در مهم‌ترین آبراه انرژی 

جهان را چه کسی تعیین می‌کند؛ ایران، به‌عنوان قدرت اصلی 

ساحلی و امنیتی خلیج فارس، یا آمریکا که هزاران کیلومتر دورتر از 

مرزهای خود، با ناو، تحریم و محاصره برای منطقه تصمیم می‌گیرد؟

تنگه کارت نیست آقای بلاگر اقتصادی!

اولین خطای غربزده‌هایی همچون صادق‌الحسینی از همین 

تعبیر »کارت تنگه« آغاز می‌شود. کارت مذاکره ممکن است یک 

بار استفاده شود، امتیازی ایجاد کند و بعد ارزش خود را از دست 

بدهد اما حاکمیت ملی چنین ماهیتی ندارد. تعیین قواعد، ایجاد 

نهاد برای نظم‌سازی را نمی‌شود بازی‌کردن یک کارت دانست.

تنگه زمانی ممکن است ارزش خود را از دست بدهد که ایران از 

اعمال قدرت در آن صرف‌نظر کند، نه زمانی که مدیریت خود را 

تثبیت کند. اگر ایران بتواند در جایگاه مدیر و حکمران تنگه هرمز 

بنشیند و تمامی امورات آن را راهبری کند، آنگاه آن را از یک امکان 

بالقوه به یک نظم واقعی تبدیل کرده است.

حتی شورای آتلانتیک، نهادی نزدیک به ساختار سیاست‌گذاری 

آمریکا، در تحلیل 15 ژوئیه خود پذیرفته اســــــت که بازگشت به 

وضعیت عادی پیش از جنگ دیگر آسان نیست. نویسندگان این 

مرکز نوشته‌اند که راهبرد اولیه آمریکا شکست خورد و واشنگتن 

برای مهار بحران جهانی انرژی به مذاکره روی آورد. همان تحلیل، 

خروج ایران از جنگ در جایگاه »مدیر بالفعل مهم‌ترین مسیر تجارت 

و ترانزیت جهان« را یک احتمال جدی می‌داند و تلاش آمریکا برای 

انتقال نفت‌کش‌ها به مسیر عمانی را چالشی علیه موقعیت و بیمه 

بلندمدت امنیتی ایران توصیف می‌کند.

تحلیلگران آمریکایی متوجه شده‌اند که مسئله فقط چند امتیاز در 

یک تفاهم‌نامه نیست. نزاع بر سر معماری قدرت و نظم پساجنگ 

در منطقه است. با این حال، صادق‌الحسینی در داخل ایران توصیه 

می‌کند مدیریت تنگه بیش از اندازه جدی گرفته نشود و حساسیتی 

نیز نسبت به مسیر عمانی وجود نداشته باشد.

امثال صادق‌الحسینی بدون ارائه مبنای روشن می‌گویند تنگه فقط 

برای سه تا پنج سال مانع حمله گسترده به ایران خواهد شد. منشأ 

این عدد مشخص نیست. چرا سه سال؟ چرا پنج سال؟ چه اتفاقی 

در پایان این دوره رخ می‌دهد که ارزش بازدارندگی تنگه را از بین 

می‌برد؟ اگر آمریکا پس از پایان این مهلت بار دیگر به جنگ، تحریم 

یا محاصره بازگردد، ایران با چه امکانی می‌تواند او را عقب براند؟

تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد توافقی که ضمانت اجرای 

واقعی نداشته باشد، با تغییر دولت، تغییر شرایط یا محاسبه جدید 

واشنگتن کنار گذاشته می‌شود. تفاهم‌ و پایان آتش نیز زمانی برای 

ایران ارزش دارد که نقض آن برای آمریکا هزینه ایجاد کند. فلذا 

در شرایط فعلی، تنگه هرمز یکی از 

مهم‌ترین منابع تولید همین هزینه 

است.

از  حساسیت‌زدایی  فاحش  خطای 

کریدور آمریکایی جنوب تنگه

دومین خطای آمریکادوستان در توصیه 

درباره مسیر عمانی - یا به تعبیر دقیق‌تر 

کریدور آمریکایی - دیده می‌شود. این 

جریان می‌گوید حساسیت به این مسیر 

اشتباه است. این جمله، بی‌اعتنایی 

به مهم‌ترین پروژه عملی آمریکا برای 

خنثی‌کردن مدیریت ایران است.

پس از ناامن‌شدن مسیر سنتی طرح 

جداسازی ترافیک دریایی، ایران یک 

مسیر موقت در شمال آن و در آب‌های 

سرزمینی خود ایجاد کرد. در ادامه، 

عمان نیز ذیل راهبری و کلان پروژه 

بازگشت نظم سابق آمریکایی در شرایط 

جنگ و تثبیت کردن آن، از ایجاد 

کریدوری در جنوب مسیر سنتی خبر 

داد؛ مسیری که با هماهنگی سازمان 

بین‌المللی دریانوردی شکل گرفته و 

عبور از آن بــــــدون دریافت عوارض 

معرفی شده است.

یک طرف، مسیر تحت مدیریت ایران 

قرار دارد که آمریکا نهاد هماهنگ‌کننده آن را تحریم کرده، شرکت‌ها 

را از همکاری با آن ترسانده و پرداخت هزینه یا ارائه اطلاعات به آن 

را پرخطر جلوه داده است. طرف دیگر، کریدور عمانی قرار دارد که 

با عنوان مسیر آزاد، رایگان و کم‌دردسر تبلیغ می‌شود و از حمایت 

سیاسی و نظامی آمریکا برخوردار است.

آمریکا نیز هدف خود را پنهان نکرده است. وزارت خزانه‌داری نهاد 

مدیریت تنگه خلیج فارس را تحریم کرده و نسبت به پرداخت 

هزینه، ارائه اطلاعات شناورها و تبعیت از ترتیبات ایران هشدار 

داده است. فرمانده سنتکام نیز اعلام کرده آمریکا با ده‌ها شناور، 

بیش از صد هواگرد و پانزده‌هزار نیرو، گذرگاهی را باز نگه داشته و 

شرکت‌های کشتیرانی را به استفاده از آن ترغیب می‌کند. واشنگتن 

نام این مداخله را »بازگرداندن آزادی کشتیرانی« گذاشته است.

تحریم نهاد ایرانی، تهدید شرکت‌ها، ایجاد پوشش نظامی و تبلیغ 

مسیر جایگزین، اجزای یک برنامه واحد هستند. درست در چنین 

شرایطی، صادق‌الحسینی و همفکرانش از مسئولان می‌خواهند به 

مسیر عمانی حساس نباشند. ممکن است درباره انگیزه افراد قضاوت 

نکنیم، اما اثر سیاسی این توصیه واضح است. آمریکا می‌خواهد 

مسیر عبور را از مدیریت ایران خارج کند و صادق‌الحسینی از تهران 

می‌خواهد نسبت به ابزار اجرای این برنامه واکنش نشان ندهد.

نسخه انفعال با پوشش احتیاط

جریان غربگرا هشدار می‌دهد که مدیریت تنگه کشورهای منطقه، 

دوستان ایران و بسیاری از بازیگران جهانی را علیه تهران قرار می‌دهد. 

این استدلال، اعمال حاکمیت ایران را از ابتدا مترادف ایجاد ناامنی 

فرض می‌کند؛ گویی تنها دو وضعیت ممکن است. یا تنگه زیر چتر 

آمریکا اداره شود، یا ایران تجارت جهانی را مختل کند.

مدیریت ایرانی تنگه می‌تواند بر قواعد شــــــفاف، امنیت پایدار 

کشتیرانی، ثبت اطلاعات شناورها، جلوگیری از انتقال تجهیزات 

نظامی علیه کشورهای منطقه و ارائه خدمات دریایی و تجاری استوار 

شود. ایران می‌تواند میان کشتی تجاری، محموله عادی و شناوری 

که در خدمت جنگ و محاصره است تفاوت قائل شود. اعمال 

قدرت نیز به معنای فشار کور و بی‌محاسبه بر همه ترددها نیست.

آمریکا طی سال‌های گذشته از تسلط دریایی، نظام مالی و شبکه 

تجارت جهانی برای تحریم، توقیف، تهدید و محاصره ایران استفاده 

کرده است. اکنون که ایران توانسته هزینه این نظم یک‌طرفه را 

افزایش دهد، عده‌ای در داخل کشور نگران ناراحتی جهان شده‌اند. 

منظور آنان از جهان نیز در عمل همان دولت‌ها و ساختارهایی 

است که دهه‌ها امنیت و معیشت مردم ایران را قربانی منافع خود 

کرده‌اند. اخلال محاسباتی از جایی آغاز می‌شود که مسئول ایرانی 

باور کند برای حفظ یک اهرم نباید از آن استفاده کند؛ نسخه‌ای 

که صادق‌الحسینی و شرکایش دقیقاً در حال ترویج آن هستند. 

قدرتی که قاعده نسازد، رفتار طرف مقابل را تغییر ندهد و در صحنه 

دیده نشود، به‌تدریج از محاسبات حذف می‌شود. آمریکا نیز از 

ایران نمی‌خواهد تنگه را ببندد. هدف واشنگتن این است که 

ایران از مدیریت آن دست بردارد و عبور کشتی‌ها دوباره زیر چتر 

نظامی و سیاسی آمریکا قرار گیرد.

نسخه »آقا ول کنید ماجرای مدیریت تنگه را« دقیقاً در همین نقطه 

به راهبرد آمریکا کمک می‌کند و نتیجه آن نیز تخلیه تدریجی تنگه 

هرمز از قدرت ایران است.

جنگ، تحریم و محاصره‌ای که طی 

سال‌های گذشته بر ایران و منطقه 

تحمیل شد، با سوءاستفاده آمریکا از 

جغرافیای خلیج فارس و مسیرهای 

تجارت جهانی پیوند خورده است. 

جلوگیری از تکرار این خسارت‌ها به 

حفظ قدرتی نیاز دارد که دشمن را 

وادار به عقب‌نشینی کرد. هرگونه 

تفاهم و توافق بدون اهرم تنگه و 

حکمرانی ایرانی آن، نوشــــــته‌ای 

اســــــت که امکان نقض آن وجود 

دارد. مدیریت تثبیت‌شده ایران 

بر تنگه، ضمانت اجرای تعهدات و 

یکی از پایه‌های نظم آینده منطقه 

است.

کلید تنگه هرمــــــز را نباید به امید 

وعده‌های شــــــصت‌روزه روی میز 

گذاشت. این کلید باید در دست 

با قواعد روشــــــن و  ایران بماند؛ 

اراده‌ای  و  خود  خاص  نهادسازی 

که اجازه ندهد کریدورهای موازی، 

تحریم‌های آمریکایی و توصیه‌های 

انفعالی، بزرگ‌ترین دستاورد راهبردی 

ایران را از درون تهی کنند.

هرمز تسلیم  برجامیون:  هرمزنسخه  تسلیم  برجامیون:  نسخه 
  گفتمان جریان غربزده مبنی بر »ول کنید تنگه را«؛ ترجمه داخلی راهبرد آمریکا است
  آقای ظریف، تکرار خسارت محض و سمّ مهلک برجام در تنگه هرمز را به گور خواهید برد

مدیریت ایرانی تنگه 
می‌تواند بر قواعد شفاف، 

امنیت پایدار کشتیرانی، 
ثبت اطلاعات شناورها، 

جلوگیری از انتقال تجهیزات 
نظامی علیه کشورهای 

منطقه و ارائه خدمات 
دریایی و تجاری استوار شود. 

ایران می‌تواند میان کشتی 
تجاری، محموله عادی و 

شناوری که در خدمت جنگ 
و محاصره است تفاوت 

قائل شود. اعمال قدرت 
نیز به معنای فشار کور و 

بی‌محاسبه بر همه ترددها 
نیست

          یک اقتصاددان با تاکید بر نقش راهبردی تنگه هرمز در تجارت جهانی 

انرژی گفت: هرگونه تشدید درگیری و ناامنی در این گذرگاه حیاتی، ریسک 

انتقال انرژی را افزایش داده و علاوه بر بازار نفت و گاز، طیف وســــــیعی از 

صنایع و اقتصاد کشورهای مختلف جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

 حسین راغفر، اقتصاددان درباره پیامدهای اقتصادی تشدید تنش‌ها در 

تنگه هرمز اظهار داشت: تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال 

انرژی در جهان است و هرگونه ناامنی یا افزایش تنش در این منطقه، ریسک 

انتقال نفت و گاز را بالا می‌برد. این مسئله مستقیماً بر هزینه‌های انرژی، 

دسترسی کشورها به منابع مورد نیاز و در نهایت بر عملکرد اقتصاد جهانی 

اثر خواهد گذاشت. وی افزود: اهمیت تنگه هرمز فقط به انتقال نفت و 

گاز محدود نمی‌شود. بسیاری از کالاها، مواد اولیه و محصولات مورد نیاز 

صنایع مختلف نیز از این مسیر عبور می‌کنند و به همین دلیل اختلال در 

آن می‌تواند آثار گسترده‌ای بر زنجیره‌های تأمین جهانی داشته باشد. به 

اعتقاد من، تحولات اخیر بیش از هر زمان دیگری اهمیت راهبردی این آبراه 

را برای اقتصاد جهانی آشکار کرده است. این استاد اقتصاد درباره کشورهایی 

که بیشترین آسیب را از افزایش احتمالی قیمت نفت و گاز خواهند دید، 

تصریح کرد: کشورهای اروپایی، اعضای اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی از 

جمله اقتصادهایی هستند که وابستگی بالایی به واردات انرژی دارند و در 

صورت افزایش قیمت‌ها با فشار بیشتری مواجه خواهند شد. در کنار این 

کشورها، بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه نیز از رشد هزینه‌های انرژی 

آسیب خواهند دید. راغفر ادامه داد: کشورهای فقیر و در حال توسعه به 

دلیل محدودیت منابع مالی، در صورت افزایش قیمت انرژی با مشکلات 

جدی‌تری برای تأمین نیازهای خود روبه‌رو می‌شوند. از این‌رو آثار بحران فقط 

به کشورهای صنعتی محدود نخواهد شد و دامنه آن بخش بزرگی از اقتصاد 

جهانی را در بر خواهد گرفت. وی درباره تغییرات احتمالی در الگوی تجارت 

جهانی انرژی در صورت تداوم تنش‌ها بیان داشت: ادامه نااطمینانی‌ها 

می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری‌های جهانی در حوزه انرژی را تغییر دهد. در 

چنین شرایطی کشورها بیش از گذشته به سمت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر 

از جمله انرژی خورشیدی و بادی حرکت خواهند کرد تا وابستگی خود را 

به مسیرهای پرریسک انتقال انرژی کاهش دهند. استاد اقتصاد دانشگاه 

الزهرا افزود: علاوه بر توسعه انرژی‌های پاک، سرمایه‌گذاری در مسیرهای 

جایگزین انتقال انرژی و همچنین انرژی هسته‌ای نیز افزایش خواهد یافت. 

طبیعی است که انرژی ارزان و در دسترسی که بسیاری از کشورها تاکنون از آن 

بهره‌مند بوده‌اند، در شرایط بحرانی جای خود را به انرژی گران‌تر و پرهزینه‌تر 

بدهد و هزینه‌های حمل‌ونقل و تأمین انرژی افزایش پیدا کند. وی تصریح 

کرد: جالب این است که این آثار تنها محدود به کشورهای منطقه نیست 

و حتی اقتصاد آمریکا نیز از آن متأثر خواهد شد. افزایش هزینه نهاده‌های 

تولید، محصولات کشاورزی و انرژی می‌تواند بر فعالیت بخش‌های مختلف 

اقتصادی اثر بگذارد و رفاه عمومی را کاهش دهد.

         با اقدامات تجاوزکارانه آمریکا تنگه هرمز مسدود شده است و شناورها 

جرات عبور از تنگه هرمز را ندارند. به گزارش سی‌ان بی‌سی؛ مدیرعامل یک 

شرکت خدمات ریسک دریایی گفت: وضعیت امنیتی در تنگه هرمز برای 

نفت‌کش‌ها به »بدترین سناریو« بازگشته است، و امکان هدف‌گیری کشتی‌ها 

افزایش پیدا کرده است. دیمیتریس مانیاتیس، مدیرعامل شرکت ماریسکس 

مستقر در آتن، در یک جلسه توجیهی از سوی لویدز لیست اینتلیجنس اظهار 

داشت که حجم تردد در تنگه هرمز به شدت کاهش یافته و خدمه کشتی‌ها 

بیش از گذشته نگران هستند در حال حاضر هیچ شناوری مایل به حرکت 

نیست. دیگر بحث بر سر پول مطرح نیست؛ و اکنون ترس تصمیم‌گیری را 

هدایت می‌کند.

9 کشتی در دو هفته گذشته مورد حمله قرار گرفتند

بر اساس داده‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی )IMO(، از 6 ژوئیه تا کنون 

حداقل 9 فروند کشتی مورد حمله قرار گرفته‌اند. این حملات در حالی صورت 

می‌گیرد که ایران بر اساس تفاهم‌نامه کشتی‌ها را به سمت آب‌های سرزمینی خود 

هدایت می‌کند. در حمله روز سه‌شنبه نفت‌کش »البهیه« در سواحل عمان، یک 

ملوان جان خود را از دست داد و سه نفر زخمی شدند. همچنین در همان روز، 11 

ملوان در حمله به نفت‌کش »مومباسا بی« در نزدیکی عمان مجروح شدند.

تردد در هرمز به پایین‌ترین سطح سه هفته اخیر رسید

به گزارش شرکت اطلاعات تجاری کپلر، تردد کشتی‌ها روز پنج‌شنبه هشت فروند 

کاهش یافت که از 15 فروند روز قبل کمتر است. این در حالی است که پیش از حمله 

آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه، روزانه بیش از 100 کشتی از تنگه هرمز عبور 

می‌کردند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با فاکس 

نیوز ادعا کرد که تنگه هرمز به روی همه کشتی‌ها به جز کشتی‌های ایران باز است. با 

این حال، شرکت‌های ردیابی کشتی شاهد کاهش شدید تردد بوده‌اند و به گفته تیم 

تحلیلگران لویدز، تنها تعداد انگشت‌شماری از کشتی‌ها با فرستنده‌های خاموش 

از تنگه عبور می‌کنند. آمریکا در تلافی حملات به نفت‌کش‌ها، شش دور حملات 

هوایی علیه ایران انجام داده است. تهران نیز با شلیک موشک‌هایی به متحدان 

آمریکا در خلیج فارس پاسخ داده است. ایران و یمن، اکنون تهدید به مسدود کردن 

تردد کشتی‌ها در دریای سرخ کرده‌اند که در طول جنگ به مسیر جایگزین حیاتی 

برای صادرات نفت عربستان سعودی تبدیل شده است.

هرمز  تنگه  در  تنش   تشدید 
می‌دهد افزایش  را  جهان  انرژی  هزینه 

تنگه‌هرمز  در سلطه‌ایران؛ 
را  هرمز  تنگه  از  عبور  جرات  شناورها 

ند ر ا ند

جنگ ترامپ هزینه حمــل نفت  از  تنگه هرمز  را بالا برد
      تشدید تنش‌های امنیتی در تنگه هرمز، بار دیگر 

این گذرگاه راهبردی را در کانون توجه بازار جهانی 

نفت قرار داده است. اگرچه جریان صادرات نفت 

کشورهای منطقه همچنان ادامه دارد و نشانه‌ای از 

اختلال گسترده در عرضه دیده نمی‌شود اما افزایش 

ریسک‌های حمل‌ونقل دریایی، رشد هزینه‌های بیمه 

و احتیاط بیشتر شرکت‌های کشتیرانی، فضای بازار 

انرژی را تحت تأثیر قرار داده است.

 تحولات امنیتی در تنگه هرمز بار دیگر این آبراه راهبردی 

را به یکی از مهم‌ترین کانون‌های توجه بازار جهانی 

نفت تبدیل کرده است. هم‌زمان با تشدید تنش‌های 

نظامی در منطقه، شرکت‌های کشتیرانی، بیمه‌گران 

و فعالان بازار انرژی ارزیابی‌های خود از ریسک عبور 

نفتکش‌ها را بازنگری کرده‌اند؛ موضوعی که به افزایش 

هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، رشد حق بیمه جنگ 

و احتیاط بیشتر شرکت‌های فعال در این مسیر منجر 

شده است. با این حال، آنچه تاکنون از تحولات بازار 

برمی‌آید نشان می‌دهد که جریان صادرات نفت 

کشورهای منطقه همچنان برقرار است و بازار بیش 

از آنکه با کمبود واقعی عرضه روبه‌رو باشد، تحت تأثیر 

افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و نااطمینانی نسبت 

به آینده قرار گرفته است.

بر اساس ارزیابی‌های منتشرشده از سوی مؤسسات 

تخصصی حوزه امنیت دریایی، در روزهای اخیر بخشی 

از شرکت‌های کشتیرانی با احتیاط بیشتری نسبت به 

عبور از تنگه هرمز اقدام کرده‌اند. فعالان این صنعت 

معتقدند مهم‌ترین عامل اثرگذار بر تصمیم مالکان 

کشتی‌ها در شرایط کنونی، ملاحظات امنیتی و حفظ 

ایمنی خدمه است. به همین دلیل، برخی شرکت‌ها 

برنامه‌های تردد خود را بازنگری کرده‌اند و شماری دیگر 

نیز تا روشن‌تر شدن وضعیت امنیتی، تصمیم‌گیری 

درباره اعزام نفتکش‌ها را با احتیاط بیشتری دنبال 

می‌کنند.

در همین راستا، گزارش‌های بین‌المللی از کاهش نسبی 

تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز حکایت دارد؛ موضوعی که 

از نگاه تحلیلگران بیش از آنکه نشانه توقف تجارت نفت 

باشد، بازتاب افزایش سطح ریسک و احتیاط شرکت‌های 

حمل‌ونقل است. کارشناسان می‌گویند در چنین شرایطی 

معمولاً نخستین واکنش بازار، افزایش هزینه‌های بیمه، 

رشد نرخ کرایه نفتکش‌ها و طولانی‌تر شدن فرآیند 

برنامه‌ریزی برای حمل محموله‌های انرژی است.

برخی مؤسسات امنیت دریایی نیز اعلام کرده‌اند 

که طی هفته‌های اخیر چندین حادثه امنیتی برای 

کشتی‌های تجاری در محدوده تنگه هرمز و دریای 

عمان گزارش شده است؛ رخدادهایی که باعث 

شده شرکت‌های کشتیرانی ارزیابی ریسک خود را 

تغییر دهند. در عین حال، انجمن‌های بین‌المللی 

کشتیرانی تاکید دارند که مهم‌ترین دغدغه شرکت‌ها 

در شرایط فعلی، حفظ امنیت خدمه و اطمینان از 

ایمنی مسیرهای دریایی است و تصمیم‌گیری درباره 

ادامه تردد کشتی‌ها بر همین اساس انجام می‌شود.

دیمیتریس مانیاتیس، مدیرعامل شرکت خدمات 

ریسک دریایی Marisks، با اشاره به تشدید مخاطرات 

امنیتی در تنگه هرمز، اعلام کرد که شــــــرایط برای 

نفتکش‌ها بار دیگر به »بدترین سناریوی ممکن« 

نزدیک شده است. به گفته وی، حجم تردد کشتی‌ها از 

این آبراه کاهش یافته و نگرانی خدمه کشتی‌ها نسبت 

به گذشته افزایش یافته است. مانیاتیس تاکید کرد 

که در شرایط کنونی، تصمیم شرکت‌های کشتیرانی 

فقط بر مبنای هزینه یا منافع اقتصادی اتخاذ نمی‌شود، 

بلکه امنیت خدمه و ارزیابی ریسک به مهم‌ترین عامل 

در تصمیم‌گیری برای عبور از تنگه هرمز تبدیل شده 

است. به گفته وی، برخی شرکت‌ها با وجود نیاز بازار، 

ترجیح می‌دهند تا روشن‌تر شدن وضعیت امنیتی، با 

احتیاط بیشتری درباره اعزام شناورها تصمیم بگیرند.

مانیاتیس گفت: »در حال حاضر شــــــاهد کاهش 

حجم تردد از تنگه هرمز هستیم و خدمه کشتی‌ها 

بیش از گذشته نگران هستند. موضوع دیگر صرفاً 

پول یا انگیزه‌های تجاری نیســــــت؛ آنچه اکنون بر 

تصمیم‌گیری‌ها حاکم شــــــده، نگرانی از امنیت و 

حفظ جان خدمه است.«

تنگه هرمز همچنان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های 

انرژی جهان محسوب می‌شود و بخش قابل توجهی از 

صادرات نفت خام و میعانات گازی کشورهای حاشیه 

خلیج فارس از این مسیر انجام می‌شود. به همین 

دلیل، هرگونه تحول امنیتی در این آبراه می‌تواند 

علاوه بر افزایش هزینه حمل و بیمه، بر زمان تحویل 

محموله‌ها، برنامه صادرات شرکت‌های نفتی و انتظارات 

معامله‌گران در بازارهای جهانی اثرگذار باشد. با این 

حال، کارشناسان انرژی معتقدند تا زمانی که جریان 

اصلی صادرات متوقف نشود، واکنش بازار عمدتاً ناشی 

از افزایش »پریمیوم ریسک ژئوپلیتیکی« خواهد بود.

از سوی دیگر، تحلیلگران بازار انرژی معتقدند در شرایط 

فعلی بخش مهمی از نوسانات قیمت نفت ناشی از 

فضای روانی بازار و نگرانی سرمایه‌گذاران درباره آینده 

تحولات منطقه است. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان 

داده است که بازار نفت معمولاً پیش از وقوع اختلال 

واقعی در عرضه، ریسک‌های احتمالی را در قیمت‌ها 

منعکس می‌کند. به همین دلیل، حتی در شرایطی که 

صادرات نفت ادامه دارد، افزایش نااطمینانی می‌تواند 

به رشد قیمت نفت، افزایش هزینه حمل و بالا رفتن 

حق بیمه جنگ منجر شود.

در همین حال، برخی کشورهای منطقه طی سال‌های 

اخیر سرمایه‌گذاری‌هایی برای توسعه خطوط لوله و 

مسیرهای جایگزین صادرات نفت انجام داده‌اند تا 

وابستگی کامل به تنگه هرمز کاهش یابد اما کارشناسان 

تاکید می‌کنند که این آبراه همچنان مهم‌ترین مسیر 

انتقال نفت و فرآورده‌های انرژی در منطقه به شمار 

می‌رود و جایگزینی کامل آن در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر 

نیست. کارشناسان حوزه انرژی همچنین بر این باورند 

که در صورت کاهش تنش‌ها و تقویت امنیت کشتیرانی، 

هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه نیز به تدریج تعدیل 

خواهد شد و بازار نفت می‌تواند با سرعت بیشتری 

به شرایط باثبات بازگردد. اما اگر نااطمینانی‌های 

امنیتی ادامه یابد، احتمال افزایش بیشتر هزینه‌های 

لجستیکی، رشد کرایه نفتکش‌ها و تداوم نوسانات 

قیمت نفت در بازارهای جهانی وجود خواهد داشت.
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مجتبی بابایی
  پژوهشگر حوزه صنعت 

اخبار

گزارش

       انسداد تنگه هرمز در پی جنگ ایران، آمریکا و کشورهای 

حوزه خلیج فارس، فقط بازار نفت را دچار بحران نکرد؛ این 

رویداد زنجیره جهانی تأمین آلومینیوم را نیز با اختلالی بی‌سابقه 

مواجه کرد. کاهش تولید در دومین قطب بزرگ تولید آلومینیوم 

جهان، اکنون صنایع اروپا و آمریکا را با خطر کمبود عرضه، 

افزایش قیمت و تشدید فشارهای تورمی روبه‌رو کرده است.

 وقوع جنگ ۴۰ روزه میان ایران، آمریکا و کشــــــورهای حوزه 

خلیج فارس و به دنبال آن بسته شدن تنگه هرمز، به طور 

مستقیم و غیرمستقیم بر صنایع مختلفی از جمله انرژی، 

کشاورزی و فلزات )آهنی و غیرآهنی( تأثیر عمیقی گذاشت و 

شوکی نامتوازن را در این بازارها ایجاد کرد. در سال‌های اخیر، 

هیچ‌یک از بحران‌های خاورمیانه منجر به مسدود شدن تنگه 

هرمز -که شاهراهی حیاتی برای انتقال انرژی و جابه‌جایی کالا 

است- نشده بود و تجارت دریایی را تا این حد دچار اختلال 

نکرده بود. با بالا رفتن قیمت انرژی و ســــــنگین‌تر شدن بار 

هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه دریایی، حاشیه سود صنایع 

تحت فشار قرار گرفته؛ پدیده‌ای که در کنار ارزیابی دوباره 

شاخص‌های تورم و رشد اقتصادی، دیدگاه کلان سرمایه‌گذاران 

را دستخوش تغییری اساسی کرده است.

تأثیر تنگه هرمز بر تولید فلزات غیرآهنی

مسدود شدن تنگه هرمز، تولید و بازار جهانی فلزات غیرآهنی 

)شامل آلومینیوم، نیکل، مس، سرب و روی( را به دو صورت 

مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار داده است. با این حال، 

از آنجا که کشورهای حوزه خلیج فارس به جز آلومینیوم، 

تولیدکننده سایر فلزات غیرآهنی نیستند، این صنعت بیش 

از هر بخش دیگری آسیب دیده است. در مقابل، فلزاتی مانند 

نیکل، مس، روی و سرب بیشتر به صورت غیرمستقیم و به 

دلیل بحران در تأمین گوگرد )به عنوان ماده اولیه تولید اسید 

سولفوریک( تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. اگرچه انسداد تنگه 

هرمز بیش از همه به صنعت نفت و گاز ضربه زده اما صنعت 

آلومینیوم نیز به شکلی کاملاً چشمگیر و قابل توجه از این 

بحران متأثر شده است.

تولید آلومینیوم در کشورهای حوزه خلیج فارس

طبق داده‌های آژانس جهانی آمار فلزات )WBMS( و سازمان 

زمین‌شناسی ایالات متحده )USGS(، کشورهای حوزه خلیج 

فارس حدود ۷ میلیون تن که معادل ۹ درصد تولید جهانی 

آلومینیوم است را به خود اختصاص داده‌اند که این منطقه 

را به دومین قطب تولید آلومینیوم جهان پس از چین تبدیل 

کرده است. پنج تولیدکننده بزرگ آلومینیوم در حوزه خلیج 

فارس شامل شرکت‌های آلومینیوم جهانی امارات )EGA(، آلبا 

بحرین )Alba(، آلومینیوم قطر )Qatalum(، آلومینیوم صحار 

عمان )Sohar Aluminium( و آلومینیوم معادن عربستان 

سعودی )Maaden Aluminium( هستند.

تأثیر انسداد تنگه هرمز بر تولید آلومینیوم در منطقه

بوکسیت و آلومینا، مواد اولیه اصلی برای تولید آلومینیوم 

هستند. در میان کشورهای حوزه خلیج فارس به جز شرکت 

معادن عربستان سعودی که از ذخایر داخلی بوکسیت بهره 

می‌برد، سایر کشــــــورها )امارات، بحرین، عمان و قطر( به 

شدت به واردات این ماده از کشورهایی مانند گینه، استرالیا 

و برزیل وابسته‌اند. از این‌رو مسدود شدن تنگه هرمز با ایجاد 

اختلال در روند واردات این ماده حیاتی، کاهش چشمگیر 

تولید آلومینیوم را در منطقه به همراه داشته است. در میان 

تولیدکنندگان منطقه، شرکت‌های معادن عربستان سعودی 

و آلومینیوم جهانی امارات به مسیرهای جایگزین برای دور 

زدن تنگه هرمز دسترسی دارند اما سایر شرکت‌ها از چنین 

امکانی بی‌بهره‌اند؛ موضوعی که خود به عنوان یکی از عوامل 

کلیدی در افزایش قیمت تمام‌شده آلومینیوم عمل می‌کند. 

به عنوان نمونه، این چالش لجستیکی و عدم دسترسی به 

مســــــیرهای جایگزین، باعث کاهش ۴۰ درصدی ظرفیت 

تولید در شرکت آلبا بحرین شد. در واقع، وابستگی شدید 

کشورهای منطقه )به جز عربستان( به واردات بوکسیت از 

یک‌سو و امکان استفاده از مسیرهای جایگزین تنگه هرمز 

برای امارات و عربستان از سوی دیگر، باعث شده که میزان 

آسیب‌پذیری و سطح ریسک کشورها در صورت انسداد این 

آبراه بین‌المللی کاملاً متفاوت باشد.

متعاقب حملات پهپادی و موشکی ایران به کارخانه‌های الدویره 

امارات و آلبا بحرین، عملیات تولید در این مجتمع‌ها به طور کامل 

متوقف شد. امارات متحده عربی و بحرین سالانه حدود ۳.۴ 

میلیون تن آلومینیوم تولید می‌کنند که تقریباً نیمی از ظرفیت 

حوزه خلیج فارس را شامل می‌شود. مدیران شرکت الدویره 

مدت زمان مورد نیاز به منظور بازسازی و احیا واحدهای آسیب 

دیده را حدود یک سال اعلام کردند؛ امری که بحران کمبود 

در عرضه فیزیکی این فلز را رقــــــم خواهد زد و بازار جهانی را با 

کسری مواجه خواهد کرد. در پی این رویداد، بهای آلومینیوم 

در بورس فلزات لندن )LME( جهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد 

و به بالاترین سطح خود )حدود ۳.۹۰۰ دلار به ازای تن( پس از 

آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ رسید.

کشورهای آسیب‌پذیر در اثر کاهش عرضه آلومینیوم در حوزه خلیج 

فارس

۷۵ درصد آلومینیوم تولیدی در این منطقه )حدود ۵.۲۵ میلیون 

تن( به کشورهای اتحادیه اروپا، آمریکای شمالی و آسیا صادر 

می‌شود. اتحادیه اروپا به دلیل هزینه‌های بالای انرژی و مقررات 

سخت‌گیرانه زیست‌محیطی در دهه گذشته، ظرفیت تولید 

داخلی خود را به طور تدریجی کاهش داده که این امر موجب 

وابستگی شدید و ساختاری آن‌ها به واردات شده است. در 

سال ۲۰۲۰ حدود ۷ درصد از نیاز اتحادیه اروپا از طریق واردات 

از منطقه حوزه خلیج فارس تأمین 

می‌شد که پس از جنگ اوکراین و 

روسیه و اعمال تحریم علیه فلزات 

روســــــیه، این مقدار به ۲۰ درصد 

سازمان  آمار  طبق  است.  رسیده 

در  متحده،  ایالات  زمین‌شناسی 

سال ۲۰۲۵ ظرفیت تولید داخلی 

آلومینیــــــوم در ایــــــالات متحده 

حدود ۶۶۰ هزار تن در سال بوده 

که حدود ۴۷ درصد از نیاز این کشور 

از طریق واردات برطرف می‌شود؛ 

میزان واردات این کشور از حوزه 

خلیج فارس در سال ۲۰۲۵ حدود 

۲۲ درصد بوده است.

اتحادیه اروپا و ایالات متحده پس از 

اعمال تحریم علیه فلزات روسیه، 

آلومینیوم  به  بیشتری  وابستگی 

منطقه خلیج فارس پیدا کرده‌اند. از 

این‌رو هرگونه اختلال در تردد تنگه 

هرمز که منجر به توقف صادرات 

آلومینیوم از این منطقه شود، زنجیره 

تأمین غرب را به شدت آسیب‌پذیر 

کرده و بازار داخلی این دو منطقه را با 

بحرانی جدی روبه‌رو می‌کند. از سوی 

دیگر، چین بزرگترین تولیدکننده 

)۴۵.۵ میلیون تن( و مصرف‌کننده 

آلومینیوم در جهان است و حدود ۶۰ 

درصد تولید جهانی را در اختیار دارد 

اما از آنجا که تقریباً همه تولیدات 

خود را در داخل مصرف می‌کند، 

لومینیوم را به شوک برد لومینیوم را به شوک بردانسداد تنگه هرمز  بازار جهانی آ انسداد تنگه هرمز  بازار جهانی آ

مسدود شدن تنگه هرمز، 
تولید و بازار جهانی فلزات 

لومینیوم،  غیرآهنی )شامل آ
نیکل، مس، سرب و روی( 

را به دو صورت مستقیم و 
غیرمستقیم تحت تأثیر قرار 

داده است. با این حال، از آنجا 
که کشورهای حوزه خلیج 

لومینیوم،  فارس به جز آ
تولیدکننده سایر فلزات 

غیرآهنی نیستند، این 
صنعت بیش از هر بخش 

دیگری آسیب دیده است. در 
مقابل، فلزاتی مانند نیکل، 

مس، روی و سرب بیشتر 
به صورت غیرمستقیم و به 

دلیل بحران در تأمین گوگرد 
)به عنوان ماده اولیه تولید 

اسید سولفوریک( تحت 
تأثیر قرار گرفته‌اند

صادرات چندانی ندارد تا بتواند مشکل عرضه ناشی از کمبود 

صادرات منطقه خلیج فارس را برطرف کند.

آلومینیوم به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فردی مانند مقیاس 

تولید، قابلیت بازیافت بالا، وزن سبک، مقاومت به خوردگی 

و رسانایی بالا، فلزی کاملاً استراتژیک محسوب می‌شود. این 

ویژگی‌ها سبب کاربرد گسترده این فلز در صنایع کلیدی مانند 

خودروسازی، ساختمان‌سازی، الکترونیک، هوافضا و صنایع 

نظامی شده است. از این‌رو بروز هرگونه اختلال در زنجیره 

عرضه آلومینیوم می‌تواند به سرعت به بخش‌های مختلف 

اقتصاد سرایت کرده و با افزایش قیمت پایه این ماده اولیه، 

انتظارات تورمی را به شدت تشدید کند.

به طور کلی، بازار جهانی آلومینیوم به شکل تفکیک‌ناپذیری 

با جایگاه ویژه جهانی و ژئوپلیتیک تنگه هرمز پیوند خورده 

سه  از  هرمز  تنگه  انسداد  است. 

بخش مجزا این صنعت استراتژیک 

را دچار چالش می‌کند. نخست، 

قطع زنجیره تأمیــــــن مواد اولیه 

)بوکســــــیت و آلومینا( به دلیل 

عدم وجود مسیرهای لجستیکی 

جایگزین؛ دوم، تهدید جدی علیه 

و  منطقه  انرژی  زیرساخت‌های 

سوم، آسیب مستقیم به خطوط 

تولید که پیش از این نیز در جریان 

درگیری‌ها، خروج اضطراری برخی 

کارخانه‌ها از مدار را به همراه داشته 

است. با توجه به اینکه حوزه خلیج 

فارس به عنوان دومین بلوک بزرگ 

تولید آلومینیوم، یک قطب صادراتی 

محسوب  بازار جهانی  در  حیاتی 

عرضه  کاهش  هرگونه  می‌شود، 

در این منطقه، بیشترین آسیب را 

متوجه بازار داخلی ایالات متحده و 

اتحادیه اروپا خواهد کرد که به شدت 

به واردات از این منطقه وابسته‌اند.

کاربرد  بــــــه  توجه  با  نهایت،  در 

گســــــترده و بنیادین آلومینیوم 

در صنایع کلیدی، شوک قیمتی 

ناشی از این بحران به سرعت به 

بدنه اقتصاد جهانی سرایت کرده 

و از طریق افزایش قیمت‌های پایه، 

انتظارات تورمی را به شدت تشدید 

خواهد کرد.

        اختلال در عرضه نفت و گاز از غرب آسیا، کشورهای واردکننده انرژی 

را به افزایش سرمایه‌گذاری در برق خورشیدی، بادی، باتری و خودروهای 

برقی سوق داده است. چین که حدود چهارپنجم تجهیزات زنجیره خورشیدی 

و بیش از ۷۰ درصد خودروهای برقی جهان را تولید می‌کند، بیشترین ظرفیت 

را برای پاسخ به این تقاضای تازه دارد. افزایش فروش تجهیزات چینی از 

عراق و عربستان تا کره‌جنوبی و فیلیپین نشان می‌دهد جنگ ایران، علاوه 

بر اثرگذاری بر بازار سوخت‌های فسیلی، رقابت جهانی بر سر امنیت انرژی 

را نیز به سود چین تغییر داده است.

 اختلال در تنگه هرمز و کاهش عرضه نفت و گاز، بار دیگر آسیب‌پذیری کشورهای 

وابسته به واردات انرژی را آشکار کرده است. دولت‌ها و مصرف‌کنندگان 

برای کاهش این وابستگی، نصب صفحات خورشیدی، توسعه نیروگاه‌های 

بادی، ذخیره‌سازی برق و استفاده از خودروهای برقی را سرعت داده‌اند؛ 

فناوری‌هایی که بخش عمده زنجیره تولید آن‌ها در اختیار چین قرار دارد.

چین حدود ۸۰ درصد تجهیزات صنعت خورشیدی و بیش از ۷۰ درصد 

خودروهای برقی جهان را تولید می‌کند. صادرات پنل خورشیدی، توربین 

بادی، باتری و خودروهای برقی این کشور در ماه فوریه به نزدیک ۲۰ میلیارد 

دلار رسید و صادرات خودروهای برقی در ماه مارس بیش از دو برابر مدت 

مشابه سال قبل شد.

امنیت انرژی، محرک تقاضای تازه

تغییر رفتار بازار در کشورهای وابسته به واردات گاز محسوس‌تر است. 

کره‌جنوبی که بخش مهمی از برق خود را با گاز طبیعی مایع تولید می‌کند، 

پس از توقف تولید قطر برنامه توسعه منابع تجدیدپذیر را سرعت داده است. 

در فیلیپین نیز افزایش قیمت گاز وارداتی، دولت را به تسریع اتصال یک 

نیروگاه بزرگ خورشیدی و باتری به شبکه برق واداشته است.

در عراق، نگرانی از اختلال در واردات گاز و کمبود برق تابستانی، تقاضا برای 

پنل‌های خورشیدی و باتری‌های چینی را افزایش داده است. یک صادرکننده 

چینی تجهیزات تجدیدپذیر نیز اعلام کرده فروش او در ماه مارس نسبت 

به سال قبل حدود سه برابر شده و بخشی از افزایش تقاضا از عربستان 

بوده است. این روند در اروپا نیز دیده می‌شود. یک شرکت تأمین انرژی در 

انگلیس از افزایش ۷۸ درصدی فروش صفحات خورشیدی در ماه مارس 

و بیش از دو برابر شدن فروش پمپ‌های حرارتی خبر داده است. انگیزه 

اصلی خریداران، کاهش وابستگی به نوسان قیمت سوخت وارداتی و تثبیت 

هزینه انرژی است.

برتری ناشی از ظرفیت تولید

مزیت چین به افزایش ناگهانی تقاضا محدود نمی‌شود. سیاست صنعتی 

چندساله پکن موجب ایجاد ظرفیت تولیدی گسترده در پنل خورشیدی، 

باتری و خودروهای برقی شده است. مازاد ظرفیت و رقابت شدید میان 

تولیدکنندگان چینی، قیمت این تجهیزات را کاهش داده و امکان تحویل 

سریع به بازارهای خارجی را فراهم کرده است. این موقعیت باعث شده 

تلاش کشورها برای کاهش وابستگی به نفت و گاز، به افزایش وابستگی 

آن‌ها به تجهیزات چینی منجر شود. اختلال در عرضه انرژی غرب آسیا در 

عمل بازاری را گسترش داده که چین پیش از آغاز جنگ، بر زنجیره تولید 

آن تسلط داشت. البته توسعه برق خورشیدی و بادی به‌تنهایی امنیت کامل 

انرژی ایجاد نمی‌کند. نوسانی‌بودن تولید، محدودیت ذخیره‌سازی و نیاز 

به منابع پایدار مانند برق هسته‌ای، گازی یا برق‌آبی همچنان باقی است. 

وابستگی گسترده به یک تأمین‌کننده خارجی برای پنل، باتری و مواد معدنی 

نیز خود می‌تواند به آسیب‌پذیری تازه‌ای تبدیل شود. بااین‌حال، تفاوت 

مهم این تجهیزات با نفت و گاز آن است که هزینه اصلی آن‌ها در زمان نصب 

پرداخت می‌شود و پس از آن برای تولید انرژی به واردات مستمر سوخت نیاز 

ندارند. از این رو، هر دوره اختلال طولانی در بازار نفت و گاز می‌تواند انگیزه 

کشورها برای خرید فناوری‌های انرژی چین را افزایش دهد و سهم پکن از 

بازار جهانی تجهیزات انرژی را بیش از پیش تقویت کند.

جنگ ایران تقاضا برای فناوری‌های 
بخش انرژی چین را افزایش داد

تی ترامپ اهرم‌های آمریکا در جنگ ایران را فرسوده کرد نیویورکر: بی‌ثبا
       بر اساس گزارش نیویورکر، دونالد ترامپ از آغاز جنگ 

بیش از ۳۰ بار از موفقیت عملیات یا نزدیک بودن پایان آن 

سخن گفته، اما سیاست آمریکا میان تغییر حکومت، بمباران 

گسترده، مذاکره و بازگشت به محاصره جابه‌جا شده است. 

این تغییر مسیرهای پیاپی جنگ را پایان نداده و تنگه هرمز 

را که در ابتدا جزء اهداف اعلام‌شده نبود، به مسئله اصلی 

تقابل تبدیل کرده است. اعلام پیروزی‌های زودهنگام، تغییر 

ناگهانی اهداف و کنار گذاشتن تفاهمی که چند هفته قبل 

موفقیتی کامل معرفی شده بود، هم ایران و هم شرکای آمریکا 

را نســــــبت به دوام تصمیم‌های کاخ سفید مردد می‌کند. 

تصمیم‌گیری بداهه و بی‌ثباتی در مواضع کاخ سفید، قدرت 

نظامی آمریکا را به نتیجه سیاسی تبدیل نکرده، اهرم‌های 

واشنگتن را فرسوده و این کشور را در جنگی گرفتار کرده 

است که هنوز راه خروج روشنی از آن ندارد.  از زمان آغاز 

حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه، دونالد ترامپ 

بیش از ۳۰ بار عملیات را موفق، پایان‌یافته یا نزدیک به پایان 

توصیف کرده است. بااین‌حال، جنگ وارد پنجمین ماه شده، 

تفاهم موقت دو طرف از هم فروپاشیده و آمریکا بار دیگر 

حملات هوایی، محاصره دریایی و تحریم صنعت نفت ایران 

را از سر گرفته است. این فاصله میان ادعاهای ترامپ و 

واقعیت میدانی، نتیجه فقدان یک مقصد سیاسی ثابت 

است. دولت آمریکا در مراحل مختلف جنگ، تغییر حکومت، 

تخریب توان نظامی ایران، توافق دیپلماتیک و باز کردن 

تنگه هرمز از طریق فشار نظامی را به‌عنوان هدف مطرح 

کرده، اما هیچ‌یک به نتیجه‌ای پایدار نرسیده است.

از تغییر حکومت تا تفاهم موقت

ترامپ در نخستین روز جنگ از مردم ایران خواست 

حکومت را در دست بگیرند و حملات را مقدمه آزادی 

آن‌ها معرفی کرد. چند ماه بعد گفت هیچ‌گاه به تغییر 

حکومت علاقه‌ای نداشته اســــــت. در فاصله این دو 

موضع، آمریکا راهبرد بمباران مستمر را آزمود و سپس 

به مذاکره روی آورد.

تفاهم ۱۴ ماده‌ای ماه ژوئن قرار بود به عملیات نظامی 

پایان دهد. ترامپ در آن زمان اعلام کرد همه اهداف 

آمریکا محقق شده و مذاکره‌کنندگان ایرانی را افرادی 

منطقی و مناسب برای توافق توصیف کرد. چند هفته 

بعد، همان مقام‌ها را دروغگو، بیمار و خشونت‌طلب 

خواند و بار دیگر فشار نظامی را گسترش داد.

این تغییرات را نمی‌توان تنها انعطاف‌پذیری در سیاست 

خارجی دانست. راهبرد زمانی تغییر می‌کند که ابزارهای 

قبلی کنار گذاشته شوند، هدف تازه‌ای تعیین شود و 

میان ابزار و نتیجه مورد انتظار تناسب وجود داشته 

باشد. در رفتار دولت ترامپ، هدف‌ها جای یکدیگر را 

گرفته‌اند، بدون آنکه شکست یا دستاورد مرحله قبلی 

روشن شده باشد.

ریچارد هاس، رئیس پیشین شورای روابط خارجی آمریکا، 

رویکرد واشنگتن را شامل سه مسیر تغییر حکومت، 

بمباران مستمر و دیپلماسی دانسته است؛ سه مسیری 

که هیچ‌یک نتیجه مورد انتظار را ایجاد نکرده‌اند. اکنون 

مشخص نیست دولت آمریکا گزینه چهارمی در اختیار 

دارد یا بار دیگر یکی از همین ابزارها را با شدت بیشتر 

تکرار خواهد کرد.

هرمز؛ مسئله‌ای که جنگ ساخت

کنترل تنگه هرمز در آغاز جزء دلایل اعلام‌شده آمریکا 

برای جنگ نبود؛ اما اکنون به مهم‌ترین موضوع اختلاف 

تبدیل شده است. ایران می‌خواهد نقش خود در تعیین 

شرایط عبور از این آبراه را تثبیت کند و آمریکا باز شدن 

تنگه را بدون پذیرش چنین نقشی دنبال می‌کند.

این مسئله نشان می‌دهد جنگ به هدف اولیه خود محدود 

نمانده و در طول زمان مسائل تازه‌ای ایجاد کرده است. 

حمله با هدف تغییر رفتار ایران آغاز شد، اما تهران با 

استفاده از موقعیت جغرافیایی خود، مسئله‌ای را وارد 

جنگ کرد که آمریکا برای حل آن ابزار نظامی مطمئنی 

ندارد.

ابهام تفاهم موقت نیز این اختلاف را تشدید کرد. متن 

توافق به شکلی تنظیم شده بود که هر طرف می‌توانست 

برداشتی کاملاً متفاوت از بند مربوط به هرمز ارائه دهد. 

آمریکا آن را تضمین‌کننده عبور آزاد کشتی‌ها می‌دانست 

و ایران همان بند را مؤید نقش خود در مدیریت تنگه 

تفسیر می‌کرد.

بنابراین مسئله فقط نقض یک توافق نیست. تفاهمی 

که بدون تعریف روشن نظم عبور از هرمز امضا شد، 

اختلاف اصلی را به تعویق انداخت و زمینه بازگشت 

جنگ را فراهم کرد.

تشدید حملات جای راه خروج را نمی‌گیرد

پس از فروپاشی تفاهم، کاخ سفید بار دیگر گسترش 

اهداف را بررسی کرده است. حمله به پل‌ها، نیروگاه‌ها، 

تأسیسات آب و دیگر زیرساخت‌های حیاتی از جمله 

گزینه‌های مطرح‌شده است؛ همان‌گونه که در مراحل 

قبلی جنگ، تصرف جزیره خارک یا واردکردن »ضربه 

نهایی« به ایران مطرح شده بود.

مشکل این گزینه‌ها آن است که میان افزایش خسارت 

و تحقق هدف سیاسی تفاوتی قائل نمی‌شوند. آمریکا 

می‌تواند زیرساخت‌های بیشتری را تخریب کند، اما 

این اقدام لزوماً ایران را به پذیرش شرایط واشنگتن 

وادار نمی‌کند. گسترش دامنه حملات حتی ممکن 

است انگیزه تهران برای حفظ محدودیت تردد در 

تنگه هرمز و افزایش هزینه آمریکا را بیشتر کند.

برتری نظامی زمانی به اهرم سیاسی تبدیل می‌شود که 

طرف مقابل باور کند ادامه مقاومت وضع او را بدتر خواهد 

کرد و توافق پیشنهادی نیز از ادامه جنگ کم‌هزینه‌تر است. 

تغییر مداوم اهداف و تهدیدها، چنین محاسبه‌ای را 

دشوار کرده است؛ زیرا ایران نمی‌تواند مطمئن باشد 

امتیاز دادن به یک مطالبه، مانع طرح مطالبه بعدی 

خواهد شد.

قدرت نظامی بدون نتیجه سیاسی

ایران در این جنگ خسارت سنگینی دیده و فشار محاصره 

و کاهش صادرات نفت هزینه‌های آن را افزایش داده است. 

بااین‌حال، آمریکا نیز هزینه بسیار بالایی پرداخته، بدون 

آنکه به نتیجه‌ای متناسب دست یابد. هزینه عملیات 

نظامی و خسارت واردشده به پایگاه‌های آمریکا طبق 

برآوردها از ۱۳۰ میلیارد دلار فراتر رفته است؛ بازار جهانی 

انرژی و اعتبار سیاسی واشنگتن نیز هزینه‌های جداگانه‌ای 

متحمل شده‌اند.

مهم‌ترین نتیجه تصمیم‌گیری بداهه و بی‌ثباتی ترامپ، 

فرسایش قابلیت اعتماد به تهدیدها و توافق‌های 

آمریکا بوده اســــــت. اعلام پیروزی‌های زودهنگام، 

تغییر ناگهانی اهداف و کنار گذاشــــــتن تفاهمی که 

چند هفته قبل موفقیتی کامل معرفی شده بود، هم 

ایران و هم شرکای آمریکا را نسبت به دوام تصمیم‌های 

کاخ سفید مردد می‌کند.

ترامپ با وعده پایان دادن به جنگ‌های طولانی آمریکا 

به قدرت بازگشت، اما اکنون ایالات متحده درگیر جنگی 

شده که خود آغاز کرده و هنوز نمی‌داند با چه نتیجه‌ای 

باید آن را پایان دهد. مسئله اصلی کمبود قدرت نظامی 

نیست؛ واشنگتن هنوز پاسخ روشنی ندارد که این قدرت 

باید دقیقاً چه نتیجه سیاسی پایداری ایجاد کند.

تا زمانی که این پاسخ مشخص نشود، حملات گسترده‌تر 

می‌تواند خسارت بیشتری به ایران وارد کند، اما تضمینی 

برای خروج آمریکا از جنگ فراهم نخواهد کرد. بداهه‌کاری 

و بی‌ثباتی ممکن است در کوتاه‌مدت گزینه‌های ترامپ 

را باز نگه دارد، اما در بلندمدت راه‌های خروج را محدودتر 

می‌کند.

حسین هدایتی



نبـض اقـتــصــــــــاد
را در دست بگیـرید
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فرشاد عواطفی هویدا

سرآغاز شکل‌گیری راهگذر 
شمال - جنوب را می‌توان 

یک توافقنامه میان گروهی 
از شرکت‌های حمل و نقل 
ایرانی، روسی و هندی در 
سال ۱۹۹۹ دانست که در 

آن به نوعی مسئولیت‌های 
طرفین، تعیین نرخ حمل 

و زمان ترانزیت برای 
کانتینرهای ۲۰ و ۴۰ فوت 

تعریف شده بود

اخبار

جنوب؛   - شمال   راهگذر 
پابرجا همچنان  و  ساله   ۲۵ فرصتی 

     راهگذر بین‌المللی شمال–جنوب ۲۵ سال قبل با هدف 

کاهش زمان و هزینه حمل کالا میان کشورهایی ازجمله هند، 

ایران و روسیه شکل گرفت، اما کمبود زیرساخت، تعدد تشریفات 

مرزی و نبود تعرفه و مدیریت یکپارچه، مانع تحقق ظرفیت آن 

شد. تحریم روسیه و جنگ علیه ایران، نیاز دو کشور به مسیرهای 

جایگزین را افزایش داده است؛ با این حال تکمیل‌نشدن راه‌آهن 

رشت–آستارا، ابهام درباره ادامه حضور هند در چابهار و افزایش 

مخاطرات امنیتی نشــــــان می‌دهد اهمیت راهبردی راهگذر 

به‌خودی‌خود برای ایران درآمد ترانزیتی ایجاد نمی‌کند.

 راهگذر بین‌المللی شمال – جنوب یک تفاهم‌نامه با انگیزه‌های 

ابتدایی متفاوت است که پس از ۲۵ سال از امضای آن، تغییرات 

زیادی با قبل کرده است. با این حال با تغییرات ژئوپلتیکی در 

کشورهای عضو این تفاهم‌نامه، اکنون هنوز هم میل و اراده‌ها 

برای شــــــکل‌گیری آن تا حد زیادی پابرجا است. شرایط فعلی 

ایران پس از شروع جنگ با آمریکا و اسرائیل؛ ایران را به عنوان 

مهمترین قطعه این پازل در شــــــرایطی مبهم قرار داده است و 

نتیجه جنگ آینده این راهگذر را مشخص خواهد کرد. با وجود 

این، این راهگذر هنوز یک فرصت بالقوه برای نقش‌آفرینی ایران 

در معادلات تجاری- سیاسی جهان است.

نقطه شروع؛ تفاهم‌نامه ‌ بین شرکتی در ۱۹۹۹

راهگذر شمال – جنوب را می‌توان یک پازل متشکل از کشورهایی 

با دیدگاه‌ها و نقش‌های ژئوپولتیکی متفاوت در نظر گرفت که 

منافع آن‌ها حول شکل‌گیری این مسیر تجاری هم‌راستا شده 

است. این مسیر بنادر سن‌پترزبورگ روسیه و هلسینکی فنلاند 

را از طریق مسیر ایران و سایر کشورها بر حسب انتخاب مسیر، 

به بندر بمبئی هند متصل می‌کند. در واقع ارزش افزوده راهگذر 

شمال-جنوب کوتاه شدن چشمگیر مسیر، زمان حمل و هزینه‌های 

ترانزیتی نسبت به مسیر سنتی دریایی و عبور از کانال سوئز است.

سرآغاز شکل‌گیری راهگذر شمال – جنوب را می‌توان یک توافقنامه 

میان گروهی از شرکت‌های حمل و نقل ایرانی، روسی و هندی 

در سال ۱۹۹۹ دانست که در آن به نوعی مسئولیت‌های طرفین، 

تعیین نرخ حمل و زمان ترانزیت برای کانتینرهای ۲۰ و ۴۰ فوت 

تعریف شده بود. این توافق کوچک را می‌توان سنگ بنای توافق 

بین‌الدولی با نام راهگذر بین‌المللی شمال – جنوب دانست که 

در سپتامبر ۲۰۰۰ )شهریور ۱۳۷۹( بین کشورهای روسیه، هند، 

ایران و عمان به امضا رسید.

این تفاهمنامه شامل مفادی از قبیل هماهنگ‌سازی سیاست‌های 

حمل و نقل و پی‌ریزی قوانین و مقررات برای اجرای این توافقنامه 

و تأمین شرایط غیرتبعیض آمیز برای خدمات حمل بین کشورهای 

عضو بود. در ادامه کشورهای جمهوری آذربایجان، قزاقستان، 

ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان، تاجیکستان، سوریه و اوکراین 

نیز به این تفاهم‌نامه پیوستند.

انگیزه‌های ابتدایی؛ کاهش هزینه‌ها و احیای ارتباطات

هر کدام از اعضای توافقنامه راهگذر بین‌المللی شمال – جنوب 

انگیزه‌هایی مختص به خود را داشتند با این حال این انگیزه‌ها 

در هنگام تشکیل آن قدر قوی بوده است که تمامی اعضای اولیه 

و تکه‌های مهم پازل در آن قدم گذاشتند.

هندی‌ها به عنوان مبدع اصلی این طرح، مکرراً راهگذر شمال 

– جنوب را طرحی برای دور زدن کانال سوئز، افزایش ارتباط با 

آسیای میانه و کشورهای اقماری شوروی سابق، کاهش زمان، 

کاهش هزینه‌های حمل دانسته و آن را مسیری جدید برای ارسال 

کالا به اروپا معرفی کرده‌اند.

از طرف دیگر روسیه و ایران که پس از فروپاشی شوروی، تمایل 

زیادی به برقراری روابط تجاری از میان رفته خود داشتند و همچنین 

در سازمان‌های همکاری جدید کشورهای آسیایی-اروپایی مانند 

تراسیکا و گوآم کنار گذاشته شده بودند، این راهگذر را یک فرصت 

خوب در پاسخ به نیازهای خود ارزیابی کردند. ضمن آن که درآمد 

ادعا شده در این طرح نیز قابل توجه بوده و روسیه را به شرط 

ترانزیت ۶۰۰ میلیون کانتینر به عایدی چشمگیر ۵ میلیارد دلاری 

می‌رساند. در خصوص درآمدهای ترانزیتی ایران نیز ارقامی از این 

دست ذکر شده است که گمانه‌زنی‌هایی خوش‌بینانه محسوب 

می‌شود.

انگیزه‌های فعلی از توسعه راهگذر شمال – جنوب

وضعیت سیاسی کل جهان نسبت به ۲۵ سال پیش تغییراتی اساسی 

داشت است. روسیه که پس از فروپاشی شوروی، تهدیدی جدی 

برای ناتو تلقی نمی‌شد و سعی داشت خود را به عنوان یک شریک 

و همکار با اروپا نشان دهد، پس از طی فراز و نشیب‌هایی نهایتاً با 

تهاجم به اوکراین پیوندهای ارتباطی خود را با اروپا قطع کرد. این 

کشور امروز یک تهدید جدی برای اروپای غربی محسوب شده و 

تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته است. بنابراین نگرش غربی 

در این کشور حداقل در کوتاه‌مدت دچار خاموشی شده است. 

این بدان معنا است که روسیه به منظور حفظ اقتصاد و حذف 

نشدن از مناسبات تجاری جهانی نیاز به حضور در راهگذرهای 

بین‌المللی دارد تا حداقل پیوندهای خود را با کشورهایی غیر از 

شرق اروپا از طریق ترانزیت تجاری 

حفظ کند.

از طرف دیگر هند هنوز بر روی راهبرد 

افزایش پیوندهای تجاری و اقتصادی 

در آسیای میانه نظر مثبتی دارد ولی با 

 IMEC تعریف راهگذرهای دیگر نظیر

سراغ گزینه‌های دیگر نیز رفته است 

که با بن‌بست مواجه شده است. 

راهگذر اقتصادی هند-غرب آسیا-اروپا 

 India–Middle East–Europe یا

Economic Corridor که به اختصار 
IMEC نامیده می‌شود. این راهگذر 
از هند شروع شده و با گذر از شبه 

جزیره عربستان وارد اردن و سپس 

فلسطین اشغالی شده و با دور زدن 

کانال سوئز، به اروپا می‌رسد. با این 

حال هند هنوز سعی دارد تا موقعیت 

خود را در چابهار حفظ کند. مسعود 

گزارش

پلمه، دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی و خدمات وابسته در 

پاسخ به این پرسش که آیا صحت دارد هندی‌ها قصد دارند سهام 

خود در بندر چابهار را به یک شرکت ایرانی واگذار کنند؟ گفت: 

اطلاعات موثقی داریم مبنی بر اینکه هندی‌ها در حال مذاکره 

مستقیم با امریکا هستند تا معافیت تحریمی بندر شهید بهشتی 

چابهار را تمدید کنند.

وزارت امور خارجه هند نیز در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان 

پارلمان در خصوص اقدامات این وزارتخانه برای حفاظت از منافع 

هند در برابر تحریم‌ها در چابهار، در مورخ ۳۰ فروردین اعلام 

کرد: »در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵، وزارت امور خارجه ایالات متحده، 

معافیت تحریمی صادر شده در سال ۲۰۱۸ تحت قانون آزادی و 

مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایران ۲۰۱۲ برای بازسازی 

و توسعه اقتصادی افغانستان را که از ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا 

بود، لغو کرد. پس از گفت‌وگو با طرف آمریکایی، ایالات متحده 

دستورالعملی صادر کرد که معافیت مشروط از تحریم‌ها را تا ۲۶ 

آوریل ۲۰۲۶ تمدید می‌کرد. دولت هند همچنان با همه طرف‌های 

ذیربط در ارتباط است تا پیامدهای این تحولات را بررسی کند.«

این اظهارات نشان می‌دهد هند انگیزه خود برای حضور در 

راهگذر را از دست نداده است و در حال تلاش برای حفظ چابهار 

از طریق دیپلماسی است. با این حال حل مشکلات بروکراتیک 

در این مورد، نیازمند شناخت مسائل بروکراتیک و فنی موجود 

در این بندر است.

فرصتی پابرجا برای توسعه راهگذر در ایران

با وجود آن که بیش از ۲۵ سال از امضای توافق راهگذر شمال 

– جنوب می‌گذرد هنوز ظرفیت‌های بالقوه این راهگذر بالفعل 

نشده و اتفاقاً شرایط کشورهای ذینفع نظیر ایران و روسیه بیش 

از پیش استفاده از آن را توجیه می‌کند. در حال حاضر ایران از 

جنوب در شرایط جنگی و محاصره ظالمانه از طرف آمریکا قرار 

گرفته است، از سمت دیگر روسیه با مشکلات عدیده‌ای نظیر 

هدف قرار گرفتن کشتی‌های تجاری از سمت اوکراین قرار گرفته 

و هند نیز از توسعه راهگذر آی‌مک باز مانده است. این در حالی 

است که روسیه همچنان مشتاق به توسعه مسیرهای بین‌المللی 

از جمله راهگذر بین‌المللی شمال جنوب است. در این راستا ویتالی 

ساولیف، معاون نخست‌وزیر روسیه و مسئول پرونده راهگذر 

شمال – جنوب در تازه‌ترین اظهار رسمی یک مقام مسئول روسی 

در ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ گفت: یکی از طرح‌های اولویت‌دار برای کشور 

ما، توسعه راهگذر حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب است.

ضمن آن که برخلاف باوری که برخی از کارشناسان حوزه کریدوری 

در کشور دارند، هندی‌ها اصراری بر قفل کردن توسعه در بندر 

چابهار، به عنوان یک بندر کلیدی در راهگذر بین‌المللی شمال – 

جنوب نداشته و پیش از این در آبان ماه ۱۳۹۷ وزارت امور خارجه 

هند اعلام کرده است: گزارش‌هایی در رسانه‌ها مبنی بر ابراز 

علاقه سایر کشورها برای مشارکت در توسعه بندر چابهار منتشر 

دولت  عهده  بر  این  است.  شده 

ایران اســــــت که تصمیم بگیرد و 

شریک توســــــعه فازهای مختلف 

بندر چابهار را انتخاب کند. هند 

همچنان به مشارکت در توسعه و 

بهره‌برداری از بندر شهید بهشتی، 

چابهار ادامه می‌دهد. به طور کلی 

می‌توان این گونه برداشت کرد که 

شاید در گذشته انگیزه‌ها از نوع 

انگیزه‌های ضعیف تجاری و توسعه 

روابط اقتصادی بوده که قوت کافی 

برای توسعه این راهگذر راهبردی را 

نداشته است، ولی در حال حاضر 

با ایجاد تنگناهای ژئوپلتیکی برای 

روسیه و ایران، همکاری و توسعه 

تجارت در طول این مسیر اهمیتی 

راهبردی برای هر دو کشور ایجاد 

کرده است.

         آمریکا پس از کنار گذاشتن تفاهم موقت، محاصره دریایی ایران را 

بازگرداند و حملات خود را به تأسیسات ساحلی، پدافندی و زیرساخت‌های 

ارتباطی گسترش داد. هدف این عملیات، باز کردن تنگه هرمز بدون پذیرش 

کنترل عملی ایران بر عبور کشتی‌هاست؛ اما تردد همچنان در سطحی 

بسیار پایین قرار دارد و نشانه‌ای از تحقق این هدف دیده نمی‌شود. حمله 

زمینی نیز با هدف آمریکا سازگار نیست، زیرا باز شدن پایدار تنگه را تضمین 

نمی‌کند و جنگ را برای چند ماه طولانی‌تر خواهد کرد؛ درحالی‌که واشنگتن 

به دلیل فشــــــار بازار جهانی انرژی و افزایش نارضایتی کشورهای منطقه، 

فرصت محدودی برای ادامه وضع موجود دارد. اگر ایران طی یک تا دو هفته 

آینده توان اخلال در کشتیرانی را حفظ کند، آمریکا به‌احتمال زیاد ناچار 

خواهد شد به مذاکره بازگردد و نظمی را بپذیرد که نقش ایران در تعیین 

شرایط عبور از هرمز را به رسمیت می‌شناسد.

 دونالد ترامپ هفته گذشته تفاهم موقت ایران و آمریکا را پایان‌یافته اعلام 

کرد؛ تفاهمی که قرار بود جنگ را متوقف کند، صادرات نفت ایران را تسهیل 

نماید و عبور تجاری از تنگه هرمز را از سر بگیرد. آمریکا پیش از آن مجوز فروش 

نفت ایران را لغو کرده بود و سپس محاصره دریایی همه بنادر و پایانه‌های 

نفتی کشور را دوباره برقرار کرد. هم‌زمان، حملات هوایی از اهداف نظامی 

به پل‌ها، راه‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی جنوب ایران گسترش یافت.

هدف دور تازه عملیات روشن‌تر از مراحل قبلی است: کاهش توان ایران 

برای مختل کردن کشتیرانی و باز کردن تنگه هرمز بدون پذیرش نقش 

تهران در تعیین مسیر و شرایط عبور کشتی‌ها. فرماندهی مرکزی آمریکا 

نیز پس از هشتمین شب حملات، هدف عملیات را تضعیف توان ایران 

برای تهدید کشتیرانی تجاری اعلام کرد.

آمریکا باید نتیجه بگیرد؛ ایران باید دوام بیاورد

معیار موفقیت آمریکا تعداد اهداف منهدم‌شده نیست. واشنگتن زمانی 

می‌تواند از تحقق هدف خود سخن بگوید که نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری 

بدون رعایت ترتیبات موردنظر ایران، بار دیگر به‌طور عادی از تنگه عبور کنند.

آخرین داده‌های تجمیعی منتشرشده تا صبح یکشنبه ۱۹ ژوئیه نشان می‌دهد 

حملات آمریکا هنوز چنین نتیجه‌ای نداشته است. روز یکشنبه ۱۲ ژوئیه 

فقط ۶ شناور از تنگه هرمز عبور کردند. شمار عبورها در روز سه‌شنبه به ۱۱ 

فروند رسید که ۹ مورد آن از مسیر نزدیک ایران بود. چهارشنبه نیز حدود ۱۱ 

شناور عبور کردند، اما این رقم در پنج‌شنبه به ۳ شناور سقوط کرد؛ کمترین 

میزان روزانه از ماه مه. در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه نیز هیچ نفتکش 

غول‌پیکر یا کشــــــتی حامل گاز طبیعی مایع در حال عبور مشاهده نشد. 

داده‌های رهگیری به دلیل خاموش کردن فرستنده‌های برخی کشتی‌ها 

کامل نیست، اما نشانه‌ای از بازگشت تردد عادی دیده نمی‌شود.

آمریکا باید وضع موجود را تغییر دهد، اما ایران برای حفظ اهرم خود کافی 

است مانع عادی شدن تردد شود. حتی اگر بخشی از توان پدافندی، ساحلی و 

موشکی ایران آسیب ببیند، باقی‌ماندن قابلیت هدف گرفتن، متوقف کردن یا 

منصرف کردن کشتی‌ها برای شکست هدف اصلی واشنگتن کفایت می‌کند.

زمان سریع‌تر علیه آمریکا عمل می‌کند

ایران در وضعیت فعلی بدون هزینه نیست. ادامه حملات می‌تواند توان 

نظامی، شبکه پشتیبانی و زیرساخت‌های کشور را فرسوده کند و محاصره 

نیز درآمدهای صادراتی را کاهش می‌دهد. بااین‌حال، زمان برای آمریکا 

محدودتر است؛ زیرا واشــــــنگتن علاوه بر هزینه عملیات باید پیامدهای 

اختلال تنگه هرمز را در بازار جهانی انرژی و اقتصاد متحدان خود مهار کند.

قیمت برنت در پایان هفته گذشــــــته به ۸۸.۱۰ دلار رسید و طی یک هفته 

حدود ۱۶ درصد افزایش یافت. بازار هنوز وارد بحران مهارنشدنی نشده، 

اما افزایش سریع قیمت‌ها نشان می‌دهد ظرفیت آن برای جذب دور تازه 

اختلال محدود است. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی نیز هشدار داده است 

که اگر جریان نفت از تنگه هرمز طی چند هفته آینده بهبود نیابد، امنیت 

انرژی جهانی با خطر جدی روبه‌رو خواهد شد.

بنابراین فشار اقتصادی با مقیاس روز سنجیده نمی‌شود. چند روز کاهش 

عبور را می‌توان با ذخایر، خطوط لوله جایگزین و کاهش مصرف جبران 

کرد؛ اما ادامه وضع موجود برای چند هفته، کمبود فرآورده‌ها، افزایش هزینه 

حمل‌ونقل و بیمه، تورم و فشار بر اقتصادهای واردکننده را تشدید می‌کند.

آمریکا باید هم‌زمان حملات را ادامه دهد، از پایگاه‌ها و کشتی‌ها حفاظت 

کند، محاصره ایران را اجرا نماید و کشورهای حاشیه خلیج فارس را در برابر 

اختلال صادرات و حملات متقابل همراه نگه دارد. ایران برای افزایش هزینه 

واشنگتن نیاز ندارد در همه این حوزه‌ها برتری پیدا کند؛ حفظ نااطمینانی 

در تنگه هرمز کافی است.

حمله زمینی آمریکا ابزار باز کردن پایدار تنگه هرمز نیست

ورود به عملیات زمینی گسترده با هدف فعلی آمریکا تناسب ندارد. تصرف 

یک جزیره، بندر یا تأسیسات ساحلی نمی‌تواند همه توان موشکی، پهپادی، 

مین‌ریزی و دریایی ایران را از میان ببرد. نیروهای مستقرشده نیز به اهداف 

ثابت تازه‌ای تبدیل می‌شوند و جنگی که قرار است در زمانی محدود نتیجه 

بدهد، وارد دوره‌ای چندماهه خواهد شد.

جنگ زمینی همچنین به خودی خود اعتماد مالکان کشتی، شرکت‌های 

بیمه و خدمه را بازنمی‌گرداند. امنیت پایدار کشتیرانی زمانی ایجاد می‌شود 

که ایران دیگر اراده یا توان مختل کردن عبور را نداشته باشد؛ نتیجه‌ای که 

اشغال محدود سواحل یا جزایر آن را تضمین نمی‌کند.

به همین دلیل، آمریکا در حال آزمودن ترکیب حملات هوایی و فشار اقتصادی 

است. هدف این است که هزینه حفظ انسداد برای ایران پیش از تبدیل 

بحران انرژی به مشکل اقتصادی بزرگ‌تر، از منافع آن بیشتر شود. ورود 

زمینی به معنای تمدید جنگ و ازبین‌رفتن همین مزیت زمانی خواهد بود.

آمریکا احتمالاً طی یک تا دو هفته آینده حملات به سامانه‌های مراقبت 

ساحلی، پدافند، زیرساخت‌های لجستیکی و مسیرهای ارتباطی جنوب 

ایران را ادامه می‌دهد. ممکن است دامنه اهداف زیرساختی نیز افزایش 

یابد، اما هدف همچنان ایجاد فشار سریع برای باز شدن تنگه خواهد بود، 

نه اشغال بخشی از ایران.

اگر در پایان این دوره، عبور کشتی‌ها همچنان محدود باشد و ایران توان 

ایجاد اختلال را حفظ کرده باشد، ادامه حملات هوایی بازده کمتری خواهد 

داشت؛ درحالی‌که فشار بازار انرژی و کشورهای منطقه افزایش می‌یابد. 

در این نقطه، مذاکره برای آمریکا از یک گزینه سیاسی به راه اصلی خروج 

از بحران تبدیل می‌شود.

مقاومت و فشار بازار؛ آمریکا را به پذیرش 
می‌کند در تنگه هرمز مجبور  نظم ایرانی 

        یک کارشناس ایرانی گفت، آمریکا نمی‌تواند جایگزینی 

برای اهمیت ژئوپلیتیکی ایران بیابد.

 در شرایطی که تحولات امنیتی در منطقه خلیج فارس و موضوع 

تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان یکی از محورهای اصلی 

مباحث بین‌المللی است، برخی کارشناسان معتقدند هرگونه 

تلاش برای نادیده گرفتن نقش ایران در معادلات انرژی منطقه، 

با محدودیت‌های جدی ژئوپلیتیکی مواجه خواهد شد.

در همین زمینه، احمد صالحی، کارشناس مسائل بین‌الملل با 

اشاره به جایگاه ذخایر نفتی منطقه خلیج فارس گفت: آمریکایی‌ها 

در حال مبارزه با جغرافیا هستند، چراکه بخش عمده‌ای از منابع 

عظیم نفتی جهان در فاصله‌ای بسیار نزدیک از مرزهای ایران قرار 

دارد و امنیت انرژی جهانی به ثبات این منطقه وابسته است. وی با 

اشاره به ذخایر راهبردی نفت آمریکا اظهار کرد: ذخایر استراتژیک 

نفت ایالات متحده که در مقطعی حدود 450 میلیون بشکه بود، 

اکنون به حدود 315 میلیون بشکه کاهش یافته است؛ بنابراین 

حتی استفاده از این ذخایر نمی‌تواند جایگزین بلندمدت نفت 

منطقه خلیج فارس باشد. این کارشناس افزود: اگر صادرات 

نفت ایران متوقف شود، موضوع تنها مربوط به ایران نخواهد 

بود، بلکه هیچ کشوری از این وضعیت سود نخواهد برد، زیرا 

زیرساخت‌های نفتی و منابع اصلی انرژی جهان در همین منطقه 

قرار دارد و تشدید تنش‌ها می‌تواند امنیت تأسیسات انرژی 

منطقه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

تنگه هرمز؛ مسیر راهبردی که با قواعد بین‌المللی اداره می‌شود

وی با اشاره به قوانین بین‌المللی دریایی درباره تردد در تنگه‌ها 

گفت: بر اساس کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل، 

عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه‌های بین‌المللی تضمین شده 

است، مگر در شرایطی که مسائل امنیتی، زیست‌محیطی یا 

ترافیکی ایجاد شود. این کارشناس با بیان اینکه کشورهای 

ساحلی بر اساس قوانین بین‌المللی دارای اختیاراتی برای 

مدیریت تردد دریایی هستند، اظهار کرد: سه عامل امنیت، 

مسائل زیست‌محیطی و مدیریت ترافیک ازجمله موضوعاتی 

است که در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد و هرگونه اقدام 

برای ایجاد محدودیت یا تغییر مسیر باید در چارچوب مقررات 

بین‌المللی انجام شود. وی همچنین به موضوع ایجاد مسیرهای 

جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: تلاش 

برای ایجاد مسیر موازی در جنوب تنگه هرمز، مغایر با تعهدات 

مطرح‌شده در توافقات قبلی است و نشان‌دهنده عدم پایبندی 

برخی طرف‌ها به تعهدات امضاشده است.

دیگر فضایی برای امتیازدهی بیشتر وجود ندارد

این کارشناس درباره امکان ادامه مذاکرات میان ایران و آمریکا 

نیز گفت: در شرایط فعلی فضای لازم برای ارائه امتیازات جدید 

از سوی ایران وجود ندارد، زیرا فشار افکار عمومی و جریان‌های 

سیاسی داخلی بر مذاکره‌کنندگان افزایش یافته است.

وی افزود: ایران معتقد است طرف مقابل باید به تعهدات خود 

پایبند باشد و احترام به امضا و توافقات انجام‌شده، پیش‌شرط 

هرگونه مسیر دیپلماتیک جدید است.

این تحلیلگر با اشاره به اختلافات موجود میان تهران و واشنگتن 

گفت: اگر دو طرف به تعهدات خود عمل کنند، امکان مدیریت 

اختلافات وجود دارد، اما زمانی که یک طرف توافقات را نقض 

کند، اعتماد از بین می‌رود و ادامه مذاکرات دشوار خواهد شد.

انتقاد از سیاست فشار نظامی آمریکا

وی با اشاره به اقدامات نظامی آمریکا در منطقه گفت: حملات 

اخیر آمریکا بخشی از همان سیاست فشار حداکثری است که 

در گذشته نیز تجربه شده و نتیجه‌ای جز افزایش تنش نداشته 

است. این کارشناس تصریح کرد: راهکار نظامی برای بازگشایی 

یا تأمین امنیت تنگه هرمز وجود ندارد و تنها مسیر، پایبندی به 

قوانین بین‌المللی و اجرای تعهدات امضاشده است.

وی ادامه داد: رهبران سیاسی باید بیش از دیگران به امضا و 

تعهدات خود احترام بگذارند، زیرا اعتبار یک کشور و دولت 

به میزان پایبندی آن به توافقات بستگی دارد.

آمریکا تنها زبان قدرت را می‌فهمد

این کارشناس درباره اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر تمایل 

ایران به توافق گفت: این ادعا که ایران به هر قیمتی خواهان 

توافق است، درست نیست. ایران به دنبال توافقی است که 

منافعش را تأمین کند، نه توافقی که تنها یک طرف به تعهدات 

خود عمل کند. وی افزود: در شرایط کنونی، ایران معتقد است 

طرف آمریکایی تنها زبان قدرت را درک می‌کند و به همین 

دلیل تهران تلاش می‌کند از ظرفیت‌های خود برای حفظ 

منافع ملی استفاده کند.

این کارشناس در ادامه با اشاره به اهمیت منابع نفتی منطقه 

گفت: وقتی درباره تنگه هرمز صحبت می‌شود، باید توجه 

داشت که این مسیر تنها یک آبراه نیست، بلکه به قلب تولید 

انرژی جهان متصل است. وی افزود: بخش مهمی از چاه‌ها و 

تأسیسات نفتی جهان در شرق عربستان، امارات و کشورهای 

حوزه خلیج فارس قرار دارد و هرگونه تشدید بحران می‌تواند 

امنیت این زیرساخت‌ها را نیز تهدید کند.

وال‌استریت ژورنال: 
۷۰ میلیون بشکه  ایران در یک ماه 

نفت صادر کرد
       وال‌استریت ژورنال مدعی شد ایران در فاصله کوتاه 

آتش‌بس با آمریکا حدود ۷۰ میلیون بشکه نفت خام به ارزش 

۵ تا ۶ میلیارد دلار صادر کرده و بخش عمده این محموله‌ها 

از طریق انتقال کشتی‌به‌کشتی، راهی پالایشگاه‌های خصوصی 

چین شده است.

 وال استریت ژورنال در گزارشی ادعا کرد که ایران در فاصله 

کوتاه آتش‌بس با آمریکا موفق به صادرات حدود ۷۰ میلیون 

بشکه نفت خام به ارزش ۵ تا ۶ میلیارد دلار شده است. بر 

اساس این گزارش، نزدیک به ۲۰ نفتکش ایرانی در بازه زمانی 

اواسط ژوئن تا اواسط ژوئیه عازم آسیا شدند که مقصد نهایی 

اکثر آن‌ها چین بوده است. این رسانه به نقل از داده‌های 

موسسه »یونایتد اگنست نیوکلیر ایران« و تحلیلگران بازار 

نفت گزارش داده که تهران از فرصت ایجادشده پس از رفع 

موقت محاصره دریایی آمریکا در ۲۲ ژوئن )۱ تیرماه( نهایت 

استفاده را برده است. بر همین اساس در نیمه دوم ژوئن 

به تنهایی، ایران حدود ۵۰ میلیون بشکه نفت راهی چین 

کرده که معادل حجم تقریبی یک ماه کامل صادرات پیش 

از جنگ به این کشور بوده است.

نفتکش‌های ایرانی که برخــــــی از آن‌ها همچون »دیونا«، 

»هیرو ۲«، »سونیا ۱« و »استریم« شناسایی شده‌اند، پس از 

حرکت به سمت آب‌های شرق مالزی، محموله‌های خود را در 

منطقه‌ای خارج از آب‌های سرزمینی این کشور به نفتکش‌های 

دیگر منتقل کرده‌اند. به نوشته این روزنامه آمریکایی، نفت 

صادراتی ایران در نهایت به پالایشگاه‌های کوچک و خصوصی 

چین )معروف به پالایشگاه‌های کتری( می‌رسد که نفت 

ایران را با قیمت‌های تخفیف‌دار خریداری می‌کنند. ایران 

از شبکه‌های دیرپای خود برای دور زدن تحریم‌ها استفاده 

کرده و نفتکش‌ها پس از انتقال محموله در دریا، راهی چین 

می‌شوند. جاناتان پانیکاف، کارشناس خاورمیانه در شورای 

آتلانتیک به وال‌استریت ژورنال گفته که در شرایط کنونی هر 

دلار درآمد نفتی برای تهران حیاتی است. آمریکا در ۷ ژوئیه 

)۱۶ تیرماه( محاصره تنگه هرمز را مجدداً برقرار کرد. با این 

حال، تحلیلگران معتقدند ایران با این اقدام توانسته یک 

»اندوخته مالی« قابل توجه برای خود ایجاد کند. تحلیلگران 

انتظار دارند با توجه به تعداد نفتکش‌هایی که در ژوئیه به 

آب‌های آسیا رسیده‌اند، ایران در ماه‌های آینده نیز به دریافت 

میلیاردها دلار درآمد نفتی ادامه دهد.

صادرات نفت ایران متوقف شــود، هیچ‌کس از امنیت انرژی 
نمی‌برد سود  منطقه 

میرهادی رهگشای
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